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علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

تحولات اخیر در منطقه غرب آســـیا و شاخ آفریقا، حکایت از یک چرخش 

مهم در معادلات قدرت منطقه دارد. بنیامین نتانیاهو، نخســـت‌وزیر رژیم 

صهیونیســـتی روز جمعه )5 دی 1404( منطقه جدایی‌طلب »سومالی‌لند« 

در شمال کشور »سومالی« را به عنوان »کشوری مستقل و دارای حاکمیت« 

به رسمیت شناخت. 

بر خلاف اکثر کشور‌های عربی که این اقدام را محکوم کردند، تا لحظه نگارش 

این گزارش، امارات متحده عربی هیچ واکنشـــی به این اتفاق نشان نداد تا 

پرونده پایگاه‌های نظامی‌اش در سومالی‌لند باز شود. یک منبع مصری دلیل 

این اتفاق را »حضور نظامی امارات« در بندر راهبردی »بربره« در ســـاحل 

خلیج عدن دانست که به دلیل نزدیکی به یمن و تنگه باب‌المندب، اهمیت 

ژئوپلیتیکی بالایی دارد. از ســـوی دیگر جنگ نیابتی امارات و عربستان در 

یمن نیز شـــعله‌ور شده است. روز گذشته )شنبه( به دنبال پیشروی نیرو‌های 

وابسته به ابوظبی در جنوب شرق یمن، ریاض واکنش نشان داد و اعلام کرد 

که با هرگونه اقدام »در راســـتای جلوگیری از کاهش تنش« به‌طور مستقیم 

برخورد خواهد کرد. 

درحالی‌که کانون‌های ســـنتی قدرت در حال بازتعریف نقش خود هستند، 

پیوند میان پرونده‌های به ظاهر مجزا مانند استقلال سومالی‌لند و درگیری‌های 

یمن، تصویری از یک رقابت ژئوپلیتیک گسترده‌تر را ترسیم می‌کند. اهمیت 

این تحولات آنجا مشـــخص می‌شود که به مثابه قطعاتی از یک پازل بزرگ 

برای تسلط بر شریان‌های انرژی و مسیر‌های تجارت جهانی در دریای سرخ 

و باب‌المندب محسوب شوند. 

   ورود اسرائیل به حیاط خلوت آفریقا

اقدام رژیم صهیونیســـتی در به رسمیت شناختن »سومالی‌لند« )منطقه‌ای 

که از ســـال ۱۹۹۱ به‌طور یک‌جانبه اعلام اســـتقلال کرده؛ اما تاکنون هیچ 

کشـــوری آن را به رسمیت نشناخته است(، یک حرکت شطرنج استراتژیک 

با اهداف چندگانه است. 

یایی محاصره انصارالله و نفوذ در یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌های تل‌آویو از این اقدام، دســـتیابی 1

به پایگاهی در نزدیکی یمن برای ضربه زدن به انصارالله اســـت. با توجه به 

حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های یمنی به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل در 

دریای سرخ، منابع عبری ابراز تمایل کرده‌اند که از خاک سومالی‌لند به دلیل 

نزدیکی جغرافیایی به یمن برای عملیات نظامی علیه حوثی‌ها استفاده کنند. 

پروژه کوچ اجباری و اسکان فلسطینیان بر اساس گزارش‌های منتشر شده، تل‌آویو و واشنگتن پیشنهادی 2

را به مقامات سومالی و سومالی‌لند )و همچنین سودان( ارائه داده‌اند تا بخشی 

از ســـاکنان نوار غزه را در خاک خود اسکان دهند. اگرچه مقامات سومالی 

این تماس‌ها را انکار کرده‌اند؛ اما طرح چنین پیشنهاد‌هایی نشان‌دهنده نگاه 

ابزاری رژیم صهیونیستی به این مناطق برای حل بحران‌های داخلی و تغییر 

بافت جمعیتی فلسطین است. 

تقابل با دولت مرکزی سومالی و نقش اتیوپی به رسمیت شـــناختن سومالی‌لند به معنای به چالش کشیدن 3

حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ســـومالی اســـت. پیش از این، اتیوپی با 

امضای توافقی برای دسترســـی به دریای سرخ در قبال به رسمیت شناختن 

این منطقه، باعث تیرگی شـــدید روابط با سومالی شده بود که در نهایت با 

میانجی‌گری ترکیه، اتیوپی ناچار به تعلیق توافق خود شد. اکنون ورود اسرائیل 

به این پرونده، می‌تواند جبهه جدیدی از بی‌ثباتی را در شاخ آفریقا بگشاید. 

   ابوظبی سخن بگو! 
در‌حالی‌که اکثر کشور‌های عربی و اسلامی اقدام تل‌آویو در قبال سومالی‌لند 

را محکوم کرده و آن را نقض حقوق بین‌الملل دانسته‌اند، سکوت مطلق امارات 

متحده عربی محل سؤال جدی شده است. با توجه به تحرکات اخیر نیرو‌های 

وابســـته به ابوظبی در سودان و یمن، این سکوت را می‌توان در چهارچوب 

نفوذ امارات در این منطقه نیز صورتبندی کرد. 

امارات از ســـال ۲۰۱۷ با موافقت پارلمان سومالی‌لند، یک پایگاه نظامی 

راهبردی در بندر »بربره« ایجاد کرده اســـت. این پایگاه که دارای باندی به 

طول ۴ کیلومتر برای فرود هواپیما‌های سنگین و جنگنده‌هاست، تنها ۲۵۰ 

کیلومتر با جنوب یمن فاصله دارد و نقش پشتیبان اصلی را برای فعالیت‌های 

امارات در یمن ایفا می‌کند. 

ابوظبی بازی پیچیده‌ای را پیش می‌برد؛ از یک سو با دولت فدرال سومالی در 

»موگادیشو«، پایتخت این کشور دیدار‌های رسمی دیپلماتیک برگزار می‌کند 

کید می‌ورزد و از سوی دیگر، نفوذ میدانی و نظامی  و بر وحدت این کشور تأ

خود را در منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند گسترش می‌دهد. 

درعین‌حال، همکاری‌های امنیتی و دریایی ناشی از »توافق‌های ابراهیم«، زیربنای 

هماهنگی میان تل‌آویو و ابوظبی در شاخ آفریقا است. همکاری‌های اخیر این دو 

بازیگر در سطح منطقه به نحوی است که تحلیلگران معتقدند تل‌آویو و ابوظبی 

در فکر و خیال بازطراحی ژئوپلیتیک منطقه هستند و منافع نظامی و اقتصادی 

بر شعار‌های کلاسیک درباره تمامیت ارضی کشور‌ها اولویت یافته است. 

   یمن؛ نقطه نزاع ریاض و ابوظبی

تحولات یمن، به‌ویژه در استان‌های شرقی »حضرموت« و »المهره«، حاکی 

از افول ائتلاف سابق عربستان و امارات و حرکت به سمت یک رقابت خونین 

برای کنترل منابع انرژی و بنادر است. 

عربســـتان سعودی به طور رسمی به امارات هشدار داده است که با هرگونه 

تحرک نظامی که روند کاهش تنش را تهدید کند، برخورد خواهد کرد. بمباران 

مواضع نیرو‌های تحت حمایت امارات )شورای انتقالی جنوب( در جنوب 

استان حضرموت توسط جنگنده‌های سعودی، نشان‌دهنده خروج تنش‌ها 

از فاز سیاسی به فاز نظامی است. 

از سوی دیگر استان حضرموت بزرگ‌ترین و نفت‌خیزترین منطقه یمن است. 

امارات و نیرو‌های وفادار به آن )شـــورای انتقالی جنوب( به دنبال تسلط بر 

این میادین انرژی هســـتند تا هزینه‌های اداره دولت خودخوانده در جنوب را 

تأمین کنند. در مقابل، عربســـتان سعودی از دولت مستعفی یمن به ریاست 

»رشاد العلیمی« حمایت می‌کند تا مانع از تجزیه یمن و از دست دادن نفوذ 

خود در مرز‌های جنوبی‌اش شود. 

بـــا کنار هم قرار دادن قطعات جدید از پـــازل خاورمیانه، این تصور ایجاد 

می‌شود که محور سنتی »عربستان- امارات« گسسته شده و به‌جای آن، محور 

جدید »رژیم صهیونیســـتی- امارات« در حال شکل‌گیری است. امارات با 

حمایت از نیرو‌های تجزیه‌طلب در یمن )شورای انتقالی جنوب( و نیرو‌های 

واکنش سریع در سودان، الگوی مشابهی را دنبال می‌کند که شامل حمایت 

از شبه‌نظامیان بومی و ریشه‌دار برای تضعیف دولت‌های مرکزی و دستیابی 

به اهداف استراتژیک خود است. 

   دکترین نفوذ از طریق تجزیه

بررســـی تحرکات ابوظبی در یمن و سودان نشان‌دهنده یک الگوی رفتاری 

واحد است. این راهبرد بر دو پایه اساسی استوار است. 

ســـرمایه‌گذاری بر شـــکاف‌های هویتـــی و تمایلات  تجزیه‌طلبانه1

 از مجموعه‌های پراکنده حمایت 
ً
امارات برخلاف قدرت‌های بزرگ که معمولا

می‌کنند، روی نیرو‌های متحد، قدیمی و دارای جغرافیای بومی سرمایه‌گذاری 

می‌کند. در سودان حمایت از »نیرو‌های واکنش سریع« )حمیدتی( که ریشه 

در قبایل دارفور دارند، منجر به ســـقوط مناطق راهبردی مانند »فاشر« و قرار 

گرفتن غرب ســـودان در آستانه تجزیه شـــده است. در یمن نیز حمایت از 

»شورای انتقالی جنوب« )به رهبری عیدروس الزبیدی( که بازمانده جنبش 

جنوب )الحراک الجنوبی( اســـت، با هدف احیای کشور یمن جنوبی که 

از ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ مســـتقل بود، انجام می‌شود. این نیرو‌ها به دلیل داشتن 

جمعیت وفـــادار، تجربه جنگی و آرمان‌های محلی، ابزار‌های خوبی برای 

پیشبرد اهداف ابوظبی هستند. 

یای سرخ« جابه‌جایی کانون نفوذ از »شام« به »در امارات پس از ناکامی و محدود شـــدن نفوذش در دمشق )به 2

دلیل حضور مستقیم اسرائیل در جنوب سوریه( و همچنین تقویت جایگاه 

ترکیه، قطر و عربســـتان در برخی کشور‌های منطقه، استراتژی خود را تغییر 

داده است. ابوظبی با کاهش زمینه‌های مانور در عراق و شام، تمام وزن خود 

را بر ســـرمایه‌گذاری در دو سوی دریای سرخ )سومالی‌لند و یمن( متمرکز 

کرده تا ناکامی‌های گذشته را جبران کند. 

   محور جدید تل‌آویو- ابوظبی

یکی از مهم‌ترین تحولات راهبردی، گسســـت محور ســـنتی »عربستان- 

امارات« و جایگزینی آن با محور »اســـرائیل-امارات« است. درحالی‌که 

عربستان در ســـودان و یمن از دولت‌های مرکزی حمایت می‌کند، امارات 

با همراهی رژیم صهیونیســـتی و آمریکا، از گروه‌های شبه‌نظامی و شورشی 

پشتیبانی می‌کند. این همکاری در سومالی‌لند به اوج خود رسیده است؛ جایی 

که اسرائیل با به رسمیت شناختن استقلال آن، جاده‌صاف‌کنِ تثبیت پایگاه‌های 

نظامی امارات )مانند بربره( و ایجاد جبهه‌ای جدید علیه انصارالله می‌شود. 

   امارات و عمارت شیشه‌ای
این بلندپروازی‌های سرزمینی و دریایی در حالی صورت می‌گیرد که منطقه 

وارد »عصر آسیب‌پذیری‌ها« شـــده است. پیشرفت در فناوری تسلیحاتی 

باعث شده تا گروه‌هایی مانند انصارالله یمن به موشک‌های کروز، بالستیک 

و پهپاد‌های دقیق دســـت یابند.  گزارش‌ها می‌گویند امارات با مدل‌سازی از 

رفتار رژیم صهیونیستی، به دنبال ایجاد »ایالت‌های اقماری« و تحت کنترل 

در گلوگاه‌های دریایی است. اما همان‌طور که تل‌آویو با وجود برتری هسته‌ای 

و نظامی نتوانســـته قدرت خود را به شکلی پایدار تثبیت کند، امارات نیز در 

مسیر تکرار تجربه‌ای است که می‌تواند به بن‌بست راهبردی ختم شود. 

امارات امروز در حال ساخت یک »عمارت شیشه‌ای در مسیر باد« است؛ این 

کشور با تکیه بر ثروت و بازیگران نیابتی، سازه‌ای باشکوه از نفوذ در بنادر و 

جزایر ساخته؛ اما در‌عین‌حال خود را در معرض حملات موشکی و پهپادی 

گروه‌هایـــی قرار داده که قواعد بازی را تغییر داده‌اند. هر چقدر این عمارت 

در بنادر دوردست بزرگ‌تر شود، سطح اصطکاک با قدرت‌های منطقه‌ای و 

ریسک شکستن شیشه‌های آن در مرکز بیشتر می‌شود. 

   نظم بی‌نظم

وضعیت فعلی در خاورمیانه و شمال آفریقا نشان‌دهنده یک »نظم بی‌نظم« 

اســـت که در آن بازیگران کوچک با تکیـــه بر اتحاد‌های جدید مانند اتحاد 

امارات و اســـرائیل ســـعی در تغییر قواعد بازی دارند. این روند پیامد‌های 

مهمی به دنبال دارد. 

از یکسو، حمایت از سومالی‌لند در آفریقا و شورای انتقالی در یمن، می‌تواند 

دومینوی تجزیه را در منطقه فعال کند که پیامد‌های امنیتی آن غیرقابل پیش‌بینی 

خواهد بود. همچنین تمرکز بر بنادری مثل بربره و عدن نشـــان می‌دهد که 

علی‌رغم تقویت جهانی یگان‌های هوایی، گلوگاه‌های دریایی نیز در نبرد‌های 

امروز حائز اهمیت شده‌اند. از سوی دیگر امارات نیز با وجود ثروت عظیم و 

استراتژی‌های خطرناک در مسیر بن‌بستی گام برداشته که نام رژیم صهیونی 

بر تابلوی آن هک شده است. 

ادامه از صفحه یک

پس از ســـقوط دمشـــق، جنگ پنهان مواد مخدر هم شدت گرفته و بر اساس 
گون با رشـــد هشـــت‌برابری همراه بوده‌اند و  آمار‌های رســـمی کشـــفیات کپتا
ی، دســـت  شـــبکه‌های مافیایی با اتحاد با گروه‌های تکفیری در مناطق مرز
یه زده‌اند؛ امری که مرز‌های این  ی در سور به ایجاد یک اقتصاد سیاسی مواز
کشـــور را تبدیل به یک جبهه امنیتی جدید برای کشـــور‌های هم‌جوار تبدیل 
کرده است. چنین شبکه‌های غیررسمی و اقتصاد سایه، بهانه‌ای برای نفوذ 
یادی را بر این کشـــور خواهد  و مداخـــات خارجـــی خواهد بـــود که تأثیرات ز
گر دولت مرکزی بخواهد نظم  گذاشـــت. نتیجه این لایه روشـــن اســـت؛ حتی ا
ی کنـــد، تـــا وقتـــی اقتصاد‌های جنگی و مســـیر‌های قاچاق  ی را بازســـاز ادار
ی و امنیت داخلی به هم گـــره می‌خورند و راه‌حل صرفاً  فعالنـــد، امنیـــت مرز

سیاسی یا صرفاً انتظامی، کفایت نخواهد داشت. 

   رژیم صهیونیستی و جنوب سوریه

اشغال تثبیت‌شونده
یم در ۱۹۸۱  بلندی‌های جولان در جنگ ۱۹۶۷ به اشغال اسرائیل درآمد و این رژ
با »قانون جولان«، آن را به طور یک‌جانبه به نظم حقوقی خود الصاق کرد. شورای 
امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۴۹۷ این اقدام را باطل و بی‌اثر از نظر حقوق 
بین‌الملـــل اعـــام کرده و در اجماع بین‌المللی نیز جولان همچنان ســـرزمین 
یه شناخته می‌شـــود. بااین‌حال همان‌طور در میدان سیاست،  اشـــغالی سور
کمیت  حقوق بار‌ها به قدرت باخته اســـت؛ در این مورد نیز با شـــناختن حا
یم صهیونیستی بر این مناطق توسط آمریکا در سال ۲۰۱۹؛ پیامد‌های آن تا  رژ
یم صهیونیستی در عمل جولان را نه صرفاً یک قطعه  امروز پدیدار می‌شود. رژ
ی دفاعی خود می‌بیند.  ک، بلکه یک ارتفاع راهبردی و بخشـــی از معمار خا
ی نیرو‌ها )۱۹۷۴( و استقرار نیرو‌های ناظر  پس از جنگ 1973، توافق جداساز
سازمان ملل، منطقه‌ای حائل ایجاد کرد که دهه‌ها یکی از معدود خطوط نسبتاً 
یه - فلسطین اشغالی بود؛ اما تحولات پس از سقوط  مدیریت‌شده در مرز سور
اسد، این ترتیبات را در معرض تلاطم قرار داد و گزارش‌های متعددی از ورود 
نیرو‌های اسرائیلی به بخش‌هایی از منطقه حائل و استقرار در نقاط راهبردی 
یم صهیونیستی، سقوط  مانند جبل‌الشیخ/ هرمون حکایت کرده‌اند. هرچند رژ
یخی برای خود قلمداد می‌کند؛ اما با بهانه‌هایی  ی تار بشار اسد را یک پیروز
یه بدگمان اســـت و ســـعی می‌کند تا یک  همچنـــان بـــه حکومت جدید ســـور

طراحی چهارچوب امنیتی تازه در این کشور را دنبال کند. 

   سیاست عمق امنیتی

یه  یابی‌ها، هرچند الحاق رسمی زمین‌های جدید در سور بر اساس برخی ارز
یـــم اســـرائیل هزینه سیاســـی و نظامـــی بالایی دارد؛ اما ایـــن به معنی  بـــرای رژ
عقب‌نشینی از پروژه عمق امنیتی برای آن‌ها نیست. شکل‌بندی این عمق، 
می‌توانـــد شـــامل حضور یا کنترل عملیاتـــی در نقاط کلیدی، انجام حملات 
یه  ی جنوب ســـور پیشـــگیرانه، ایجاد کمربند‌های نفوذ محلی و امنیتی‌ســـاز
به‌عنـــوان منطقه ضربه‌گیر باشـــد. گزارش‌هایی از عملیات پنهان و حمایت 
ی‌ها( برای ایجاد نوعی حائل و نیز  از برخـــی نیرو‌هـــای محلی )از جملـــه دروز

کره امنیتی با دمشـــق، منتشـــر شده است. اندیشکده سوفان نیز  هم‌زمان مذا
یه بیش از دیپلماســـی، بر قدرت ســـخت و  تصریح می‌کند اســـرائیل در ســـور
گر  کنتـــرل قلمـــرو تکیـــه دارد و توســـعه منطقـــه حائل را دنبال می‌کنـــد، حتی ا

واشنگتن نگران تضعیف دولت جدید باشد. 
یه با  ی جنـــوب یعنـــی منطقـــه‌ای شـــدن سیاســـت ســـور پیامـــد امنیتی‌ســـاز
گر به معنی تجزیه رسمی  ی‌های غیررسمی که حتی ا شکل‌گیری خودمختار

یه است.  نباشد؛ اما در عمل یک امر نزدیک به تجزیه برای سور

   عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی

و آزمون واقعی مطالبات امنیتی
یکی از مسیر‌هایی که احمد الشرع پس از روی کار آمدن در صحنه بین‌المللی 
دنبال کرده، تلاش برای بازشناسی سوریه از طریق قرابت با قدرت‌های غربی است. 
در این چهارچوب، گزارش‌هایی از تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط سوریه و 
اسرائیل نیز مطرح شده است. پرسش این است که اگر الشرع برای کاهش تنش 
و بازگشت سوریه به مجامع بین‌المللی به سمت عادی‌سازی برود، آیا اسرائیل 

در جولان اشغالی عقب می‌نشیند یا امنیتی‌سازی جنوب را تشدید می‌کند؟ 
ی، ناچیز به نظر  احتمـــال بازگشـــت جـــولان صرفـــاً در چهارچوب عادی‌ســـاز
می‌رسد؛ زیرا زبان سیاسی اسرائیل درباره جولان- با پشتوانه به‌رسمیت‌شناختن 
توسط ایالات متحده- حداکثری است. در همان روز‌های پس از سقوط اسد، 
نتانیاهو مدعی شد جولان برای ابد بخشی از اسرائیل خواهد بود و تصمیمات 
یم درباره توســـعه ســـکونت‌گاه‌ها و افزایش جمعیت نیز در همین  اخیر این رژ
راستا تفسیر می‌شود. منطق امنیتی اسرائیل، جولان را ارتفاع راهبردی می‌داند، 
گر دمشق تنش‌زدایی کند، سقف امتیازدهی اسرائیل احتمالاً در توافق  حتی ا
ی، منطقه حائل، ترتیبات عدم‌تجاوز و حتی حضور سازمان‌های  امنیت مرز
اطلاعاتی و جاسوسی مستقر در دمشق تعریف می‌شود، نه در عقب‌نشینی 
یم کمربند غیرنظامی یا منطقه حائل تا  ارضی. در زبان رســـمی و رســـانه‌ای رژ

جبل‌الشیخ نیز مطرح شده است. 

   سیاست مشروط‌سازی آمریکا 

حملات گســـترده آمریکا علیه داعش در دســـامبر ۲۰۲۵ نشـــان داد واشنگتن 
یچه امنیتی می‌بیند. این به آن معناســـت که حتی  یه را از در همچنان ســـور
گر سیاست اعلامی، کمک به ثبات دولت جدید باشد، ابزار اصلی آمریکا  ا
همچنان مسائل امنیتی خواهد بود. در کنار این، یکی از تحولات مهم سال 
یه  گذشـــته، روند برداشـــتن یا کاهش بخشـــی از تحریم‌های آمریکا علیه ســـور
ی آمریکا اعلام کـــرده فرمان اجرایی ۳۰  عنوان شـــده اســـت. وزارت خزانـــه‌دار
یه را )با استثنا‌های مشخص( حذف  ژوئن ۲۰۲۵ تحریم‌های آمریکا علیه سور
کرده است. هم‌زمان، گزارش‌هایی از تغییر سازوکار‌ها به سمت »گزارش‌دهی 
یســـم منتشـــر شـــد؛ تغییری که به  دوره‌ای« درباره حقوق اقلیت‌ها و ضدترور
معنای این است که آمریکا حاضر است برای مهار تهدید‌ها، در‌های اقتصاد 
ی و نظارت حفظ  را نیمه‌باز کند؛ اما کنترل سیاســـی را از مســـیر مشروط‌ســـاز
، نشـــانه‌هایی از تمایل  می‌کنـــد. در پرونـــده هیئت تحریر و احمد الشـــرع نیز
آمریکا برای اعتماد کارکردی دیده می‌شـــود تا یک اعتماد ارزشـــی. آمریکا در 
یســـتی خارجی را از هیئت تحریر برداشـــت و  ژوئیه ۲۰۲۵ عنوان ســـازمان ترور

کتبـــر ۲۰۲۵ این گروه را از فهرســـت ممنوع خارج کرد تا امکان  یتانیـــا نیـــز در ا بر
تعامل نزدیک‌تر فراهم شـــود؛ اما این اعتماد، شـــکننده اســـت. همان دولت 
یســـتی و ضعف زیرســـاخت‌های  یـــکا می‌توانـــد به دلیل نگرانی‌های ترور آمر

غربالگری، محدودیت‌های جدیدی اعمال کند. 
کید می‌کند دولت احمد الشرع برای پیشبرد برنامه‌ها- در  اندیشکده CSIS تأ
ی به  چهارچوب خواسته‌های غرب- نیازمند حمایت داخلی و رسیدگی فور
گر  ی نهادی است. این یعنی حتی ا بحران‌های امنیتی نظیر داعش تا بازساز
تعامل غرب با دمشـــق ادامه یابد، احتمالاً به شـــکل یک مبادله امنیتی باقی 

ی.  خواهد ماند، نه یک پروژه همه‌جانبه دولت‌ساز

   رقابت اعراب برای سهم‌گیری

یج به  یه صرفاً یک پرونده »بازســـازی« نیســـت؛ بلکه به‌تدر یاض، ســـور برای ر
خط مقدم امنیت و رقابت نفوذ تبدیل شـــده اســـت. از همین زاویه اســـت که 
موج تازه ســـرمایه‌گذاری‌های ســـعودی- حتی در شرایطی که ناامنی میدانی، 
به‌ویـــژه در جنـــوب، ادامـــه دارد- بیـــش از آنکه یک تصمیـــم اقتصادی خنثی 
باشـــد، به‌مثابه ابزار تثبیت جایگاه سیاســـی- امنیتی با بازگشـــت به صحنه 
یابـــی نقـــش منطقـــه‌ای از جملـــه حضـــور در معـــادلات جنوب و  یه و باز ســـور
مرز‌ها، نقشـــه‌های لجســـتیکی و کریدوری- از جمله طرح‌هایی در رقابت با 
ترکیه - خوانده می‌شود. در این چهارچوب، فشار برای فعال‌سازی کانال‌های 
اقتصادی و کاســـتن از محدودیت‌های خارجی نیز بخشـــی از همان راهبرد 
نفوذ از مســـیر اقتصاد اســـت که سرمایه بازسازی، همزمان می‌تواند نقش اهرم 
سیاسی و امنیتی بازی کند. با این حال، جهان عرب یکپارچه نیست و حتی 
یاض  ، ر درون محاسبات سعودی هم نوعی تناقض دیده می‌شود. از یک‌سو
یه نیاز  برای مهار تهدید‌های مرزی و کنترل قاچاق، به ثبات حداقلی در سور
، طبق برخی گزارش‌ها و نقل‌قول‌های منتشرشده از محافل  دارد؛ از سوی دیگر
یم  نزدیک به خاندان ســـعودی، نگرانی جدی نســـبت به این وجود دارد که رژ
یه‌ای چندپاره و  یه، بلکه به ســـور « در ســـور صهیونیســـتی نـــه بـــه »دولت پایدار
امنیتی‌شده تمایل داشته باشد؛ مسئله‌ای که هم معادلات جنوب را ملتهب 
می‌کند و هم می‌تواند مســـیر هرگونه عادی‌ســـازی را پیچیده‌تر ســـازد. به بیان 
یگران عرب،  ، شکاف اصلی در مواضع عربی اینجاست که بخشی از باز دیگر
ثبات دمشـــق را شـــرط کنترل مهاجرت، قاچاق و ناامنی می‌دانند و برای آن 
یه جدید به میدان بازتولید  سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بخشی دیگر نگرانند سور
افراط‌گرایـــی یـــا تغییر توازن‌های منطقه‌ای علیه آن‌ها تبدیل شـــود. برای آن‌ها 
کمک‌های اقتصادی با هدف تزریق سرمایه برای بازسازی، همزمان با کاهش 
، می‌تواند وابستگی  انگیزه مهاجرت و تضعیف ظرفیت جذب گروه‌های تندرو
دولت مرکزی را به شبکه‌های مالی و ترتیبات بیرونی افزایش دهد. وابستگی‌ای 

یه تحت حوزه‌های نفوذ را تقویت می‌کند.  که منطق سور

   سوریۀ واحد روی کاغذ، چندحوزه امنیتی در عمل

یه می‌تواند مأمن نیرو‌های  یک گزاره پرکاربرد در سال‌های اخیر این بوده که »سور
ی برای مشروعیت‌بخشی به مداخلات  افراطی شود«؛ گزاره‌ای که گاه به ابزار
یـــه عملی تبدیل می‌شـــود. با ایـــن حال، در  خارجـــی، تحریم‌هـــا و حتـــی تجز
سطح میدانی، می‌توان این مسئله را در قالب یک دوگانه صورت‌بندی کرد. 

گر ادغـــام نیرو‌ها  یه می‌توانـــد بـــه پایگاه امـــن افراطی‌ها تبدیل شـــود، ا - ســـور
گیر شـــود و شبکه‌های  شکســـت بخورد، اقتصاد فروبپاشـــد، ســـرکوب کور فرا

جنگی و قاچاق باقی بمانند. 
گر دولت جدید واقعاً انحصار  یه می‌تواند از این مســـیر فاصله بگیرد، ا - ســـور
زور را بســـازد، اصـــاح امنیتـــی و الزامـــات انتقالـــی را جـــدی بگیـــرد، مرز‌ها و 
اقتصاد‌های زیرزمینی را کنترل کند و سازوکار مشارکت سیاسی ایجاد کند. 
این همان دوگانه‌ای اســـت که در ادبیات سیاســـی نیز بازتاب دارد. برخی بر 
گماتیســـم خارجی در کنار کمبود مشـــروعیت داخلی دســـت می‌گذارند و  پرا
یســـک تقویت نیرو‌هـــای افراطی نظیر داعش  ی ر برخـــی بدگمان‌تـــر بوده و رو
یه‌ تحت‌نفوذ قدرت‌های خارجی را با شـــرایط  تمرکـــز دارنـــد. نگاهی که ســـور

پیچیده‌ای مواجه می‌سازد. 
یه همواره پس از جنگ داخلی پیچیده بود و امروز پیچیدگی  در مجموع، سور
آن افزایش یافته است. تکثر گروه‌های محلی، ضعف دولت مرکزی و مداخلات 
یگران خارجی، این کشور را در وضعیتی قرار داده که می‌تواند هر  بی‌سابقه باز
لحظه در معرض بحران فرقه‌ای یا انفجار امنیتی باشد؛ بحران‌هایی که نه‌تنها 

نظم اجتماعی بلکه سازه‌های حکمرانی را نیز فرسوده می‌کند. 
در چنین شـــرایطی، ســـناریو‌های پرشـــمار و پیچیده قابل ترســـیم است؛ اما 
واقعیت میدان این نکته را برجســـته می‌کند که دولت مســـتقر با مشـــکلات 
یگران خارجی  کمیت گسترده روبه‌روست و هم‌زمان، باز جدی برای اعمال حا
یم صهیونیستی گرفته تا ترکیه، آمریکا و کشور‌های عرب، هر یک بخشی  از رژ

یه را به پرونده امنیتی خود تبدیل کرده‌اند.  از سور
یه  بر اساس برخی برآورد‌ها، دولت احمد الشرع تنها بر حدود ۳۰ درصد از سور
تسلط دارد و بخش‌های دیگر تحت‌تأثیر ترتیبات محلی و منافع بیرونی اداره 
یه ممکن  می‌شـــوند. این وضعیت، آینده‌ای را نشـــان می‌دهد که در آن ســـور
ی کاغـــذ یـــک کشـــور بماند؛ امـــا در عمل به چند »منطقـــه امنیتی«  اســـت رو
یگر خارجی دارند. در این  تبدیل شود؛ مناطقی که هرکدام پیوندی با یک باز
یم صهیونیســـتی می‌تواند  چهارچوب، ســـناریوی واقع‌گرایانه برای آمریکا و رژ
گماتیک و  چنین باشد؛ معرفی احمد الشرع در خارج به‌عنوان یک دولت پرا
در داخل، شکل‌گیری نظمی امنیتی و اقتدارگرایانه با ابزار‌هایی چون کنترل 
ی رقبا و مدیریت اقلیت‌ها با  رســـانه، بازداشـــت‌های هدفمند، محدودســـاز
یم صهیونیســـتی نیز پـــروژه عمق امنیتی، منطقه  منطـــق امنیتی. هم‌زمان، رژ
حائل و نفوذ محلی را در جنوب پی می‌گیرد و احتمالاً تلاش می‌کند این نفوذ 
ی  گر همکار تا ســـطوحی از تعامل اطلاعاتی و امنیتی گســـترش یابد، حتی ا
ی- در صورت تداوم- بیشتر  آمریکا با الشرع در دستور کار باشد، این همکار
یـــک مبادلـــه امنیتـــی برای مهـــار تهدید‌ها خواهد بود و نـــه تعهد به عدالت و 
دموکراســـی، بنابراین کمک‌ها و گشـــایش‌ها همچنان مشـــروط خواهد ماند و 
ی، غالباً بر دوش دولت مرکزی و جامعه‌ای قرار می‌گیرد  هزینه این مشروط‌ساز
که پیشاپیش از جنگ و فقر فرسوده شده است. نتیجه میدانی این روند آن 
یگران خارجی بتوانند بخشی از منافع خود را پیش  گر همه باز است که حتی ا
ببرند و دولت جدید نیز سطحی از کنترل ایجاد کند، »ثبات« ممکن است با 
یه در قالب حوزه‌های نفوذ شکل  تهی‌شـــدن تمامیت ارضی و بازتعریف ســـور
بگیـــرد- ثباتـــی کـــه بیش از آنکه دولت- ملت بســـازد، نظم امنیتی چندلایه و 

چندمرکزی را تثبیت می‌کند. 

ائتلاف اسرائیل و امارات با فعال‌سازی پرونده‌های »سومالی‌لند« و »یمن« در حال تقویت نفوذ دریایی و تضعیف اتحاد عربی است

شطرنج در باب‌المندب

سوریۀ پسااسد در آستانۀ چندپارگی امنیتی

سوریه و دولت بی‌اقتدار


